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يادداشت

وقتی چهار سالش تمام نشده بود، تشخیص اوتیسم گرفت. مادر و پدر از همان زمان 
کاردرمانی، گفتار درمانی و فعالیت های دیگر را شروع می کنند؛ اما حالا که فرزندشان 
نوجوانی را تجربه می کند، نه شــغلی دارد و نه آینده ای... . نگرانی مادران زیادی که فرزند 
مبتلا به طیف اوتیســم دارند و با خون دل خوردن و رنج فراوان فرزندشــان را بزرگ کردند، 
بیشــتر شده است. آنها نگران روزی هســتند که در کنار فرزندشان نبوده و مجبور باشند تا از 
روی اجبار او را تنها بگذارند. تلاش این مادران برای آینده فرزندشــان ســتودنی و مثال زدنی 
اســت؛ اما آنها در این مســیر ســخت و پرچالش تنها بوده و به حمایت نیاز دارند. «پانته آ 
فراهی»، فعال حوزه افراد با نیازهای ویژه، یکی از این زنان اســت. او در گفت وگو با خبرنگار 
«شرق» از دغدغه خانواده ها به ویژه مادرانی می گوید که فرزند اوتیستیک دارند: «خانواده ها 
بعد از سپری کردن دوران کودکی بچه های اوتیستیک با مشکلات بی شماری دست وپنجه نرم 
می کنند و این معضلات و چالش های بچه ها زمانی که آنها به سن نوجوانی و بلوغ می رسند، 
به اوج رسیده و حتی شرایط آنها گاهی بحرانی می شود. مادر و پدرها با افزایش سن از نظر 
توانایی با حوصله کافی، ناتوان و کم صبر می شوند، بسیاری از خانواده ها به جدایی یا طلاق 
عاطفی می رسند و در برخی موارد آنچه باقی می ماند، تنها یک والد خسته، فرسوده و ناتوان 
اســت؛ درحالی که این زمان، اوج سن شــکوفایی و بلوغ فرزند مبتلا به طیف اوتیسم است. 
در عین حال وقتی خانواده از علم و آگاهی کافی در برابر این نوجوان برخوردار نباشــد، نبود 

اطلاعات خانواده می تواند زمینه ساز آسیب های فراوانی باشد.

باور اشتباه مردم درباره توانایی نوجوانان اوتیستیک
او با اشاره به تلاش خانواده ها برای افزایش آگاهی و همراهی با این نوجوانان می افزاید: 
بســیاری از خانواده ها برای کمتر کردن آســیب های ناشــی از دوران بلوغ، فرزندشان را در 
حوزه هایی توانمند کرده و بــه آنها مهارت هایی را آموزش می دهند. مادرانی هم به تنهایی 
در حوزه هایی از هنر و کارهای دســتی توانمند شــدند تا الگویی برای فرزندشان باشند. این 
بچه ها با مشاهده توانمندی و مهارت خانواده به هنرهای متنوعی علاقه مند شده و مهارت 
مادر یا پدر را دنبال کردند. «فراهی» که مادر یک نوجوان اوتیســتیک به نام «آرین» اســت، 
خــودش نیز بــرای مهارت آموزی و حمایت بخشــی به فرزندش هنر شمع ســازی را دنبال 
می کند. «بدون شک تمام بچه های با نیازهای ویژه، توانایی و مهارت هایی دارند که در صورت 
اســتعدادیابی و مهارت آموزی می توانند در آینده به خودکفایی، استقلال و حتی درآمدزایی 
برســند و از امنیت شغلی برخوردار شوند؛ درحالی که متأسفانه این باور عمومی وجود دارد 
که افراد اوتیســتیک به  دلیل برخوردار نبودن از امکان برقراری تماس چشمی یا محدودیت 
در گفتار و برقراری ارتباط از هیچ توانایی و مهارتی بهره مند نیســتند؛ اما باید به یقین اعلام 
کرد که این باور رایج کاملا اشــتباه و آسیب زا بوده و افراد با نیازهای ویژه ازجمله نوجوانان 
اوتیســتیک، متوجه تشویق، تنبیه و بازخورد اطرافیان و جامعه می شوند و می توانند توانایی 
و مهارت های بســیاری را آموزش دیده و آن را تقویت کنند. بچه های اوتیســتیک با رسیدن 
به ســن بلوغ، نیازمند حمایت همه جانبه بوده و با کشف توانایی و علایق شان می توانند به 

شکوفایی درخور توجهی برسند».

وعده های داده شده به خانواده های اوتیسم به فکر اساسی نیاز دارد
خانواده هایــی که فرزند با نیازهای ویژه دارند، از دغدغه های زیادی رنج می برند. مادرها 
همیشه نگران هستند که اگر زمانی در کنار فرزندشان نبوده یا از روی اجبار و نبود اختیار، آنها 
را ترک کنند، فرزندشان چه سرنوشتی خواهد داشت. آنها به شغل، استقلال، درآمد و بسیاری 
ملزومات دیگر برای ادامه حیات و بقا نیاز دارند و باید به اســتقلال همه جانبه در زندگی و 

جامعه برسند تا درصدی از نگرانی خانواده ها کمتر شود.
او در پاســخ به این ســؤال که نهادهای عمومی- دولتی و خصوصی برای فراهم کردن 
زمینه های مهارت آموزی و اشــتغال نوجوانان مبتلا به طیف اوتیســم چــه تدابیری دارند، 
می گوید: «متأســفانه هیچ تدبیری برای حرفه آموزی، اشتغال و خودکفایی بچه های طیف 
اوتیسم اعمال نشــده است. می توان گفت که شــاید درصدی از این کاستی ها به این علت 
اســت که بچه ها ارتباط چشمی مؤثر ندارند، در نتیجه از انجام کارهای گروهی یا مشارکتی 
کنار گذاشته می شوند. درحال حاضر در مدرســه اوتیسم «تراب»، دو رشته در زمان انتخاب 
رشته وجود دارد «باغبانی و امور اداری» که بچه ها بعد از اتمام سه سال اول، وارد دوره های 
حرفه ای و مهارت آموزی می شوند. این رشته ها مطابق با توانمندی و علایق بچه های طیف 
اوتیســم در نظر گرفته شــده  اســت؛ اما با توجه به توانمندی های فراوان و استعداد بالقوه 
بچه های اوتیســتیک در حوزه های مختلف لازم است که این ظرفیت و رشته افزایش یافته 
و با اســتعدادیابی مؤثر، رشته های متنوع و مناسب دیگری نیز اضافه شود. آموزش وپرورش 
در این زمینه وعده هایی داده اســت؛ اما تا زمانی که برنامه ریزی بلندمدت و جامعی وجود 

نداشته باشد، وعده ها هم به نتیجه نمی رسند.

لزوم استعدادیابی و تقویت هر چه بیشتر مهارت نوجوانان اوتیستیک
«پانته آ فراهی»، فعال حوزه افراد اوتیســتیک، از توجه جهانی به مقوله حمایت از افراد 
با نیازهای ویژه اشــاره می کند: «اشــتغال و مهارت آموزی افراد مبتلا به اوتیسم در تمام دنیا 
مورد توجه واقع شده است. سازمان ملل در چند سال اخیر نیز که ماه آوریل به فرصتی برای 
اطلاع رســانی در زمینه اختلال اوتیسم اختصاص یافته، شــعارهای مؤثری درباره اشتغال و 
مهارت آموزی به بچه های طیف اوتیسم مطرح کرده  است. در همین راستا، صاحبان مشاغل 
نیز تشویق شدند تا از توان و مهارت نوجوانان اوتیستیک نیز در برخی مشاغل و امور بهره مند 
شــوند. بچه های طیف اوتیســم به  دلیل آنکه کارهای تکراری انجام می دهند، می توانند در 
حرفه هایی مانند بسته بندی محصولات یا انجام برخی کارهای کامپیوتری که به تمرکز و تکرار 
نیاز دارند، تشویق شده و با تقویت مهارت شان به کسب وکاری مناسب برسند». این فعال حوزه 
افراد با نیازهای ویژه ادامــه می دهد: «یادگیری و انجام کارهای هنری، کارهای روتینی مانند 
منگنه زدن، خط کشی کردن و بسیاری از مشاغل دیگر از عهده افراد اوتیستیک خارج نیست و 
اگر بچه ها در این حوزه و مشــاغل به توانایی برسند، می توانند کسب وکار خودشان را داشته 
باشند و به احساس مفیدبودن و استقلال نیز دست یابند؛ اما متأسفانه برای بازار کار بچه هایی 
که به سن نوجوانی رسیدند و در طیف اوتیسم قرار دارند، تدابیری نشده است. فضا و شرایط 
مناسبی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا که وارد مدرسه شده و بعد از آن نیازمند کسب توانایی 
و مهارت هســتند وجود ندارد؛ به  همین  دلیل بــه برنامه ریزی کلان و بلندمدت نیاز داریم که 
خانواده بداند نوجوانان اوتیستیک با سپری کردن تحصیلات در دوره دبیرستان باید چه مسیری 

را انتخاب کرده و در آینده شغلی، استقلال خودکفایی و درآمد داشته باشند.

بی توجهی به نوجوانان اوتیستیک در ایران
بــه گفته «فراهــی» این در حالی اســت کــه درصد زیــادی از نوجوانان اوتیســتیک، 
اســتعدادیابی نشده و مهارت های شان تقویت نشده است؛ «به طور حتم این کمبود و خلأها 
در میان سایر نوجوانانی که در طیف اوتیسم قرار ندارند نیز وجود دارد، چه برسد به بچه های 
اوتیستیک. متأسفانه در شرایطی که مادران از تخصص و آگاهی کافی در حوزه استعدادیابی 
و مهارت آموزی فرزندان برخوردار نیستند، آینده درخور توجهی برای بچه ها و نوجوانان شان 
متصور نبوده و در آینده دچار چالش های بی شــماری خواهند شد؛ چراکه بچه های اوتیسم 
تنها تا پایان دوران دبســتان حمایت شــده و بعد از آن به سادگی رها می شوند. برنامه ریزی، 
ســرمایه گذاری، مهارت آموزی و... نیازمند فکری بزرگ، تدابیر جامع و بلندمدت است. او به 
نمایندگی از مادرانی که فرزند اوتیستیک و نوجوان دارند، یادآور می شود: «ما می پذیریم که 
چالش های مربوط به بچه های مبتلا به اوتیســم در کشــورهای دیگر هم وجود دارد، ولی 
تدابیر و تشویق هایی که صاحبان مشاغل برای حمایت از اشتغال نوجوانان اوتیستیک اعمال 
می کنند، می تواند راه گشــا و گره گشای بســیاری از چالش ها باشد؛ اما به این تفکر یا اندیشه 
نزدیک نشــدیم که بچه ها با رسیدن به سن بزرگسالی نیازمند تدبیر ویژه و حمایت در حوزه 

اشتغال و رسیدن به استقلال هستند».

روزهــا و هفته های بین المللی، فرصت هایــی برای آموزش عموم 
مردم دربــاره موضوعات مــورد دغدغه و همچنین بســیج کردن 
مقاصد و منابع سیاســی در راســتای سخن گفتن از مشــکلات جهانی و 
تقویت کردن دســتاوردهای بشری اســت. موجودیت این روزهای جهانی 
پیش از اســتقرار و موجودیت سازمان ملل اســت اما این سازمان، آنها را 
به عنوان ابزارها و شیوه های ترویجی قدرتمند با آغوش باز پذیرفته است. 
از جمله این روزهــای جهانی می توان به ۸ مارس یعنی روز جهانی زنان 

اشاره کرد.
داســتان از آنجا آغاز شــد که زنان سوسیالیســت آمریکا در ۲۸ فوریه 
۱۹۰۹ در شهر نیویورک بزرگداشتی برای روز اعتصاب زنان کارگر در صنایع 
پوشاک در ســال ۱۸۵۷ برگزار کردند. کمی بعدتر در ۱۹ مارس ۱۹۱۱ زنان 
سوسیالیست اروپایی نیز با ایده ترویج حقوق برابر از جمله کسب حق رأی 
برای زنان اقدام به برگزاری تظاهرات در شهرهای گوناگون کردند. از سال 
۱۹۱۴ این روز در ۸ مارس در آلمان و انگلیس برگزار شد. در همان سال ها 
و به طور دقیق تر در ۱۹۱۷ این روز در ســنت پترزبورگ، زنان در اعتصابی به 
نام «نان و صلح» در اعتراض به وضعیت اقتصادی و معیشــتی جامعه 
شرکت کرده و خواســتار پایان دادن به جنگ جهانی اول شدند. در همان 
روز، زنان کارگر کارخانه نســاجی در پتروگراد دست به اعتصاب زدند و با 
روشن کردن چراغ انقلاب فوریه در ســال ۱۹۱۷ و کسب حق رأی زنان در 

همان سال، ۸ مارس به عنوان تعطیلات ملی شناخته شد.
تا پیش از به رســمیت شــناختن ۸ مارس توسط سازمان ملل در سال 
۱۹۷۷، این روز به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی شناخته می شد 
اما پس از آن، بیشتر به عنوان روزی برای توجه و بزرگداشت دستاوردهای 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زنان قلمداد شده و نقطه عطفی 
برای پرداختن بــه جنبش های حقوق زنان در جهان و ارزیابی مســائلی 
همچون برابری جنســیتی، تبعیض های جنســیتی، خشونت علیه زنان و 
حقوق باروری آنها محسوب می شــود. شایان ذکر است که سازمان ملل 
ســال ۱۹۷۵ را ســال جهانی زن اعلام کرده بود و بعدتر در ســال ۱۹۷۷ 
مجمع عمومی ســازمان ملل از کشورهای عضو خواست تا این روز را به 
نام روز جهانی زن مورد پذیرش قرار دهند. ۸ مارس در برخی از کشــورها 
به عنوان تعطیل رســمی در تقویم گنجانده شده اســت و بیشتر از آنکه 
حال و هوای سیاســی داشته باشــد، به عنوان روزی برای بزرگداشت زن 
قلمداد می شــود و با جشن و تظاهرات خیابانی همراه است. گرامیداشت 
ایــن روز در هر ســال با تمرکز بر مســئله خاص در زمینــه حقوق زنان و 
ترویج برابری از ســوی ســازمان ملل و ســایر نهادهای بین المللی فعال 
در حوزه زنان صورت می پذیرد. برای نمونه شــعار ســال ۲۰۲۳ «نوآوری 
و فنــاوری برای برابری جنســیتی» بود و شــعار ۲۰۲۴ «ســرمایه گذاری 
روی زنان: سرعت بخشــیدن به پیشرفت و توســعه» عنوان شده است و 
طبعا ارزیابی ها و تأکیدات هر ســال بر اســاس شــعاری است که مطرح 
می شود. شــعار امســال که بر الهام بخش  بودن زنان تأکید دارد، اعلانی 
اســت برای دگرگونی رویکرد به مقوله پیشــرفت و نقش کلیدی زنان در 

سرعت بخشیدن توسعه پایدار در جوامع.
بر اســاس تعریف صفحه رسمی ســازمان ملل، پنج حوزه کلیدی که 

نیازمند اقدام مشترک در راستای این شعار است، عبارت اند از:
۱- ســرمایه گذاری در حــوزه برابری جنســیتی کــه بزرگ   ترین چالش 

حقوق بشری است و دربردارنده امتیاز برای همگان است.
۲- پایان دادن به فقر به ویژه پس از همه گیری کرونا که سبب فقیرشدن 
۷۵ میلیون نفر دیگر شد و اکنون نیازمند اقدام فوری در راستای جلوگیری 

از فقیرشدن ۳۴۳ میلیون زن و دختر تا سال ۲۰۳۰ هستیم.
۳- اجرائی کردن ســرمایه گذاری جنسیت محور که ۷۵ درصد کشورها 
تا ســال ۲۰۲۵ بــه دلیل جنگ هــا و نزاع ها و گرانی قیمت هــا مجبور به 
قطع کردن سوبســیدها و حمایت ها و پرداخت های عمومی هســتند که 
به طور خــاص و البته منفی بر خدمات اولیــه و نیازمندی های زنان تأثیر 

می گذارد.
۴- تعییــر جهت  دادن به ســمت و ســوی اقتصاد ســبز و حمایت از 

اجتماع برای تقویت و شنیده شدن صدای زنان.
۵- حمایــت از مدافعــان حقــوق زن که تغییردهنــده و الهام بخش 
هســتند؛ چراکه علی رغم همه تلاش ها، سازمان های زنان صرفا ۱۳صدم 

درصد از کمک های توسعه ای دولتی را دریافت می کنند.
از جملــه آرمان های ۱۷گانه توســعه پایدار که ســازمان ملل در ایران 
تعریف کرده، برابری جنســیتی با هدف دســتیابی به آن و توانمندسازی 

تمامی زنان و دختران عنوان شده است و از راهکارهایی همچون:
۱- پایان بخشیدن به اشکال تبعیض در مورد زنان و دختران و همچنین 

از جمله قاچاق انسان، بهره کشی جنسی و سایر اشکال استثمار
۲- از میان برداشــتن تمــام رفتارهای زیان بار ماننــد ازدواج کودکان، 

ازدواج زودهنگام و اجباری
۳- به رســمیت شناختن و ارزش نهادن به مراقبت های بدون دستمزد 
و کارهای خانگــی از راه تصویب خدمات عمومی، ایجاد زیرســاخت ها، 
سیاست های حمایتی اجتماعی و ترویج مسئولیت های مشترک در خانه و 

خانواده متناست با شرایط ملی
۴- تضمین مشارکت کامل و مؤثر و فرصت های برابر برای زنان جهت 
مدیریت در تمام ســطوح تصمیم گیری در زمینه های سیاسی، اقتصادی و 

زندگی اجتماعی
۵- تضمین دسترسی جهانی به بهداشــت جنسی و باروری و حقوق 
باروری در راستای توافق های «برنامه اقدام کنفرانس بین المللی جمعیت 

و توسعه» و «برنامه اقدام پکن»
۶-اجرای اصلاحات برای دادن حقوق مســاوی بــه زنان درباره منابع 

اقتصادی از جمله ارث 
۷- تقویــت و اتخاد سیاســت های مناســب و قابل اجــرا برای ترویج 

برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در تمام سطوح.
در حال حاضر پرسش این است که سازمان ملل، کدام یک از این موارد 
را که در راســتای تحقق یکی از آرمان های توســعه پایــدار مطرح کرده، 
طی ســال های اخیر در حوزه زنان به مرحله اجرا درآورده اســت؛ به ویژه 
آنکه مطالبات و خواسته های زنان ایرانی با افزایش آگاهی و دسترسی به 
فضای مجازی و لاجرم آشنا شدن با مفاهیم روز جهانی، افزایش یافته اما 

در این سال ها از سوی دولتمردان با توجه مطلوبی روبه رو نشده است.

نگاه

 نوجوانان مبتلا به اوتیسم فراموش می شوند
نوجوانان اوتیستیک و مادران همیشه نگران

سرمایه گذاری روی زنان
سرعت بخشیدن به پیشرفت و توسعه
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۸ مارس یا همان روز جهانی زن، بهانه ای اســت که در سراســر دنیا درباره 
زنان، وضعیت آنها و تلاش هایشــان برای رفع تبعیض های جنسیتی صحبت 
شــود. طبیعتا مسئله زنان در ایران هم چه به مناســبت روز زن و هر موقعیت 
دیگری بحث برانگیز اســت؛ به ویژه که از سال ۱۴۰۱ به این  سو ما با اتفاقاتی در 
ایران مواجه شدیم که محور آن زنان و خواسته های آنها بود. طبیعتا مواجهه با 
۸ مارس در پی چنین تحولاتی، فضایی متفاوت را می طلبد؛ به ویژه اینکه اکنون 
فضای داخلی کنشگری زنان ایرانی بسیار متفاوت از سال ۱۴۰۱ است. به همین 
منظور با آذر تشکر، جامعه شناس و لایف کوچ، گفت وگویی انجام دادیم و تلاش 

کردیم به جست وجوی زنانه آزادی در زندگی زنان ایرانی بپردازیم.

 یک ســال پس از حرکت زنان در ایران و حتی جهان در آستانه روز جهانی زن   .
وضعیت زنان در ایران چگونه است؟

روز جهانی زن اســت اما داستان این مناســبت  برای ما کمی فرق می کند. 
متأسفانه عمده کنشــگری های ما محدود می شود به اشتراک گذاری پوستر در 
فضای مجازی یا یکی، دو ســخنرانی مجازی. یعنی تا حد زیادی فقط می شود 
مناســک به جاآوردن و انجام وظیفه. یکی، دو یادداشــت هم می دهیم درباره 
نرخ مشــارکت زنان در اقتصــاد یا اطلاعاتی از این دســت که از فــرط تکرار، 
نمی دانیم قرار اســت به کجا بربخورد و بردش تا کجاست و چه چیزی را قرار 

است جابه جا کند. گویی فقط صداهای پراکنده ای است از اینجا و آنجا.
اما داستان  گویی این بوده که چنین مناسبت هایی در اساس گذاشته شده اند 
تا ما با کمک شــاخص های جهانی به سراغ حل مشــکلات محلی مان برویم. 
همــان اصطلاح معروف جهانی بیندیش و محلــی عمل کن! خب ما فعلا در 
شرایطی نیســتیم که بتوانیم وضعیت شاخص ها را بسنجیم و در نشست های 
جمعی به بحث بگذاریم و ضمن تبیین شــرایط موجود و دســتاوردهای مان، 
راه های پیش رو را بررسی کنیم. از این رو همان طور که گفتم نهایتا به یک کنش 
مناسکی در شبکه های اجتماعی بسنده می کنیم. این در حالی است که یکی از 
تأثیرگذارترین حرکت ها در حوزه زنان را در یکی، دو سال اخیر، با ابعاد جهانی، 
زنان ایرانی به راه انداخته انــد. حرکت زنان ایرانی در ابعاد جهانی بازتاب پیدا 
کرد، به سراســر دنیا رفت و به خوبی می توانســت ۸ مارس را که یک مناسبت 
جهانی اســت، تحت تأثیر قرار دهد. یعنی حرف و ایده  ای را در ســطح جهانی 
مطــرح کردند که همچنان می تواند مولد و پیشــران باشــد. ولی علی رغم این 
نقش آفرینی جهانی، در شــرایط محلی مان به شدت دچار محدودیت هستیم و 
این محدودیت را هرچه بهتر بشناســیم و به این فکر کنیم که در این وضعیت 
محدودیت چه کاری می توانیم بکنیم، شــاید بتوانیم ســطح محلی مان را هم 
هم پای نقش آفرینی جهانی ارتقا دهیم. پیداکردن راه حل های برون رفت از این 
وضعیت در واقع همان اندیشیدن به مسئله محلی خودمان است. به نظرم ما 
به عنوان صاحب ایده نوین درباره شــرایط زنان، باید کمی بیشتر درباره شرایط 

کنونی مان تعمق کنیم.
 در صحبت های تان به جهانی شدن ایده زنان ایرانی اشاره کردید. چگونه این   .

اتفاق رخ داده و چه ابعاد بین المللی پیدا کرده است؟
بــرای اولین  بــار در تاریخ، ما زنان ایرانــی حرفی برای دنیــا در حوزه زنان 
داشــتیم. از آغاز دوره مدرن تاکنون ما همیشه پذیرنده ایده های مدرن بوده ایم. 
یعنی استانداردها و تعاریفی در جای دیگری از دنیا ساخته می شد و به نحوی 
به دســت ما می رســید، مثلا در مورد لزوم آموزش زنان و ما تلاش می کردیم 
هم پای جهان باشــیم و به استانداردها نزدیک شــویم. گروه ها و اجتماعات پا 
پیش می گذاشــتند تا دولت ها را راضی کنند تا به پرکردن این شــکاف ها کمک 
کنند. برای ســنجش این فاصله، مطالعه و تحقیق می کردیم. بیشتر وقت ها در 
دولت ها، نهادهایی هم متولی موضوع بودند و می شــد چانه زنی هایی با آنها 
کرد تا به بهبود وضعیت زنان کمک کنند. مثلا وقتی ســازمان ملل یک ســری 
شــاخص ها و اســتانداردهایی تعریــف می کنــد و از دولت هــا می خواهد که 
درباره رعایت این اســتانداردها گزارش بدهند تا وضعیت زنان در این کشورها 
ســنجیده شود. در نتیجه، بخشــی از بدنه دولت خودش را موظف می دانست 
که گزارش وضعیت بدهد. به همین نســبت گروه های غیردولتی هم در کشور 
فعال بودند و تلاش می کردند متناســب با این اســتانداردهای جهانی، منابعی 
را جــذب و پروژه هایی را برای بهبود وضعیت زنان در کشــور پیش ببرند. البته 
ایــن وضعیت در دهه های مختلف قبل و بعد از انقلاب، شــدت و ضعف هایی 
داشت ولی در یک چیز مشترک بود و آن هم اینکه وضعیت زنان ایرانی نسبت 
به یک ســری اســتاندارد بیرونی سنجیده می شــد. در همه این سال ها ما هیچ 
وقت در وضعیتی نبودیم که به خصوص در زمینه زنان، استانداردگذاری کنیم. 
برای اولین بار بعد از سال ۱۴۰۱ است که ایده زن، زندگی، آزادی از ایران به یک 
گســتره جهانی می رســد و دامنه نفوذ بالایی پیدا می کند. فقط این نیســت که 
نهادهای رســمی را تحت تأثیر قرار دهد، بلکه نهادهای غیررسمی گسترده ای 
را هم تحت تأثیر خودش قرار می دهد. از هنرمندان تا ورزشکاران و سینماگران 
و گروه هــای مختلفی را تحت تأثیر خودش قرار داد. این اتفاق با چنین ضریب 
نفوذی یک اتفاق تاریخی اســت. بماند که ما اصلا شــرایط سیاسی، اجتماعی 

طرح و ارتقا و پیشــبرد ایده را در ســطح جهانی نداریم. اما این اتفاق و جریان 
به عنوان یک شگفتی، نه تنها نگاه به ایران به عنوان یک کشور با شرایط خاص 
را عوض کرد، بلکه نگاه ها را به خاورمیانه را هم تغییر داد. اینکه زنان در ایران 
برای چنین ایده ای چه هزینه ای می دهند و در عین حال آن را به گوشــه گوشه 

جهان هم می برند.
 ما در ایران ســازمان، نهاد یا تشکیلات مدنی به آن شــکل نداریم که بتواند   .

چنین اثرگذاری ای ایجاد کند. پس منشأ این اثرگذاری حرکت یک سال اخیر زنان 
ایرانی چیست؟

بــه نظرم  این ایده ســه کلمه  ای به تنهایی چنان قدرتــی دارد که در همین 
شــرایط و  وضعیتی که شــما درباره نهادهای مدنی شــرح دادید نیز باز اثری 
بین المللــی پیدا می کند؛ چراکه این ایده، خلاصه چیزی اســت که هیچ کســی 
نمی تواند با آن در سراســر دنیــا مخالفت کند. زنانگی کــه هم زمان به دنبال 
زندگــی در میان همه ناملایمات زندگی امروزین اســت و به دنبال روح آزادی 
است که با زندگی هم پیوند دارد، به تنهایی قدرتمند است. چطور این سه کلمه 
کنار هم نشســت و اثری جهانی پیدا کرد؟ چون از ساده ترین نیازها شروع شد. 
چون بسیار ساده بود. چون ما در دنیای پیچیده ای زندگی می کنیم که چیزهای 
ساده مورد فراموشی قرار گرفته اند. مردم دنیا به دنبال پیام هایی هستند که در 
اقصی  نقاط دنیا خوانده و فهمیده شــود و آن را درک کنند و بخواهند. این ایده 
به هر شرایطی قابل ترجمه است. بنابراین من فکر می کنم علی رغم شرایط مان 
در ایران، توانســتیم یــک ایده پرقدرت به جهان مخابره کنیــم و این یک اتفاق 
تاریخی است. ممکن است در نظر بسیاری از مردم دنیا ما جغرافیای مهجوری 
باشــیم، چون رسانه در این جهان مهم شــده و اینکه چه کسی تریبون داشته 
باشــد تا صدایش شنیده شــود و ما به جز شبکه های غیررسمی مجازی، آن هم 
به صورت بســیار محدود، ابزاری نداشتیم. برای همین می گویم که برد جهانی 
این ایده  بسیار مهم است و اگر ما امکان جهانی و بین المللی اش را می داشتیم 
حتی می توانســتیم این عبارت سه کلمه ای را به عنوان شعار روز جهانی زن به 

همه دنیا بقبولانیم.
  کمی هم دربــاره وضعیت کنونی مان حرف بزنیم. گفتیــد که علی رغم اینکه   .

ما بردی جهانی با برند جنبش زنان مان در یک ســال اخیر داشتیم، در وضعیت 
داخلی  به یک محدودیت در حوزه زنان رســیدیم. این مســئله را کمی تشریح 

می کنید؟
زمانــی ما فکر می کردیــم که بیاییم مطالعه و تحقیــق کنیم و مطالباتی را 
صورت بنــدی کرده و بعد بر اســاس آن برویم و با دولت ها برای دســتیابی به 
آنها چانه زنی کنیم. اکنون می دانیم که دوره این کنشــگری گذشته است. شاید 
تلاش های محدودی اکنون توســط معدود نهادهای مدنــی باقی مانده در این 
زمینه در جریان اســت که البته بیشتر هم بر بســتر مجازی برنامه ریزی شده و 
همان ها هم به شــدت تحت فشــار قرار دارند. بنابراین هیچ پیشرفتی که شما 
بتوانید آن را ســنجیده و رصد کنید، وجود ندارد. نه در سطح دولت نهاد قابل 
اعتنایی داریم و نه در سطح قانون گذاری، نه نهاد تأثیرگذار و نه سازمان متولی 
و گروه های مردمی هم به شــدت تحت فشارند. تعارفات کنار گذاشته شده و به 
صراحت اعلام می شــود که این بســاط ها و مطالبه گری ها باید برچیده شود و 

برویم به سمت نقش های سنتی از پیش تعیین شده برای زنان.
از طرف دیگر فشــار زندگی روزمره بسیار زیاد شده است. ما نه تنها از حقوق 
خود بــه عنوان زن، بلکه چه زن و چه مرد، از حقــوق اولیه مانند حق تنفس 
هوای پاک، محروم می شویم. زندگی فشار زیادی بر ما وارد می کند و البته همه 
فشــارها، سرنخی در سیاســت دارند. ما چه برویم و چه بمانیم حس می کنیم 
که انتخاب ما نیســت. انتخاب بین پذیرش شــرایط و دل کندن و بریدن امیدها 
سخت شده است. بنابراین ملاحظه می کنید که وضعیت ما چیست؟ البته باید 

درباره این وضعیت ســخن بســیار گفته شود و 
اینجا فرصت محدودی است. توصیف وضعیت، 
به خودی خود رهایی بخش است. اینکه بتوانیم 
توضیح دهیم این شــوک و جاخوردن در مقابل 
محدودیتی که دچارش شــده ایم، چیســت؟ این 
پریشــانی و به این در و آن در زدن یا با اشک و آه 
پشت سر گذاشــتن و رفتن چیست؟ انتظارات ما 
در چه ســطحی صورت بندی شده بود که اکنون 
جا خورده ایم؟ به نظرم لازم اســت این سؤالات 
هم در ســطح اجتماعی و هم در ســطح فردی 
مورد بررسی ما باشد. پرسیدن و بازپرسیدن، تأمل 
و بازاندیشی (Reflection) در هر دو سطح بسیار 
مهم اســت. ایــن تأمل و بازاندیشــی در جوهره 
زندگی و آزادی اســت. در جوهره زندگی انسانی 
اســت. به دنبــال تغییر بودن و تسلیم نشــدن و 
جســت وجوی راه برای ســاختن روان شخصی 
و اجتماعــی، در جوهره زندگی و آزادی اســت 
و زنــان، این کار را بســیار خوب بلدنــد. با طرح 
ســؤالاتی درباره معناهای زندگــی و دلایل و با 
دوباره چک کــردن آموخته ها و تجارب، ارزش ها 
و انتخاب هایمــان، دوباره می توانیــم معناهای 
خود را بازآفرینی کنیم. بازآفرینی زندگی و آزادی 
به کمک منش زنانــه دوباره و دوباره آغازکردن، 
بازاندیشــی در معناهــای فــردی و اجتماعی و 

انتخاب مجدد ارزش ها و اصول مان. 

گفت وگو با آذر تشکر به مناسبت ۸ مارس

جست وجوی زنانه آزادی در زندگی

سمیه جاهدعطائیان

در  اولین  بــار  بــرای 
تاریخ، مــا زنان ایرانی 
در  دنیا  بــرای  حرفی 
داشــتیم.  زنان  حوزه 
از آغــاز دوره مــدرن 
همیشــه  ما  تاکنــون 
ایده هــای  پذیرنــده 
مــدرن بوده ایم. برای 
اولین بار بعد از ســال 
۱۴۰۱ است که ایده زن، 
زندگی، آزادی از ایران 
به یک گســتره جهانی 
نفوذ  دامنه  و  می رسد 
بالایــی پیــدا می کند. 
فقــط ایــن نیســت 
رســمی  نهادهای  که 
قرار  تأثیــر  تحــت  را 
نهادهای  بلکــه  دهد، 
گسترده ای  غیررسمی 
تأثیر  تحــت  هــم  را 

خودش قرار می دهد.

سامان موحدی راد

 پرده اول: تقلایی در حاشیه شهر
بــا تخته های چوب اطــراف این اتاقک ها و کپرها، میزی ســر هم کرده تا 
کتاب هایــی را که می خواند، روی آن بچیند. روی میز از کتاب دیوید کاپرفیلد 
چارلز دیکنز تا سپید دندان جک لندن و شب های روشن داستایوفسکی، کنار 
هم ردیف شــده اســت. هر از گاهی دختران دیگر به اتاقش می آیند و کتابی 
قرض می گیرنــد و می روند. خودش می گوید من این رســم را بین آدم های 
ایــن منطقه جا انداختــم تا بچه ها کتاب بخوانند. حــالا تمام تفریح نرگس 
۱۷ ساله همین کتاب ها شــده است. دختر بلوچی که چون شناسنامه ندارد، 
از حق تحصیل هم محروم مانده؛ اما با کمک فعالان منطقه حالا هم کتاب 
می خواند و هم گاهی شــعر قافیه دار می نویســد. نرگس سال قبل به اجبار 
ازدواج کرده و حالا هم شــکم برآمده اش نشــان از سه الی چهارماهگی او 
دارد. بــا لبــاس زرد و نارنجی بلوچــی که به تن دارد، زیــر آفتاب تیز ظهر، 
از وســط زمین های کشــاورزی می گذرد تا برای همســرش که در زمین های 

سبزی کاری مشغول است، غذایی ببرد.
اینجــا یکــی از جاده های فرعی اســت که به ســمت ورامیــن می رود، 
زمین های سبزی کاری که کنار هرکدام شان اتاقکی کاهگلی آشیانه این آدم ها 
شــده است. به قول خودش بیشتر خاطرات کودکی اش به دست فروشی در 
چهارراه های جنوب شــهر ختم می شود؛ ولی بعد از هر جمله تأکید می کند 
برای فرزندش همه چیز باید شــکل دیگری داشــته باشد. بین حرف هایش، 
حســرت تلاش های بی سرانجامی است که گاهی خســته اش کرده. از کنار 
ریحان های بنفش این زمین ها قدم می زند و از آرزوهایش می گوید: «از وقتی 
که عقلم رســید، در حال جنگیدن هستم. دوســت داشتم درس بخوانم، تا 
کلاس چهارم هم در یکی از انجمن ها درس خواندم، اما نشــد ادامه دهم، 
غیر  از  آن بیشــتر روز را سر چهارراه بودم. دوست داشتم انگلیسی یاد بگیرم، 

اما آن هم نشد.
 دلم می خواســت برای خــودم کاری کنم. مربی هایی کــه به ما درس 
می دادند، به من یاد دادند کتاب بخوانم، آن قدر خواندم تا عادتم شد. گاهی 
کــه به دیدنم می آیند، ســفارش کتاب می دهم تا با خــود کتاب های جدید 
بیاورند، من بیشــتر کتاب های علمی-تخیلی دوست دارم، اما چیزهای دیگر 
هم می خوانم... . راســتش کتاب خواندنم روی دخترهای دیگر اینجا هم اثر 
داشــته، ماهی چند بار از مــن کتاب می گیرند تا بخواننــد. البته چندتایی از 

کتاب هایم را گم کردند؛ ولی باز هم هر کسی که بخواهد کتاب می دهم».
در بین راه دفترچه ای را از جیبش بیرون می آورد که با مداد یا خودکار هر 
صفحه نوشــته ای دارد «ببینید، همه را خودم نوشتم، گاهی شعر می گویم. 
مثلا به یک نقاشی، تصویر یا آهنگ توجه می کنم و شروع به نوشتن می کنم. 
در بین آدم های اینجا، کتاب خواندن عجیب اســت. دخترها باید تا یک سنی 
ازدواج کنند و بچه بیاورند. اشتباه کنی سرت را می زنند و مردهای ما شوخی 
ندارند. بیشتر زن ها از همسر یا مردان خانه می ترسند. هیچ کدام مان هم که 
ســواد خاصی نداریم، همــه چیزها، هر روز من را اذیــت می کند. به خودم 
می گویم شــاید اوضاع فرزندم بهتر از ما شود. در سرم پر از این حرف ها ست 
که با هیچ کس هم نمی توانم درباره اش حرف بزنم...». به پشــت ســر نگاه 
می کند که مسافت زیادی را پیاده گز کرده، نفس عمیقی می کشد و به آرامی 

روی سنگی بزرگ می نشیند تا برای ادامه راه تجدید قوا کند.

 پرده دوم: جنگیدن برای ماندن
مانند بیشــتر وکلا، ظاهر منظمی دارد. روســری مشــکی روی سرش را 
محکم گره زده و در حال توضیح موارد حقوقی به یکی از موکلانش اســت. 
زن جوانی که در همین ســال های اندک، پرونده هــای حقوقی مهمی را در 
دست داشته و آنها را به سرانجام رسانده است. حتی هرازگاهی وکلای مرد، 
پرونده های خود را به او ارجاع می دهند تا رسیدگی دقیق تری در احقاق حق 
انجام شــود. از ســختی وکیل زن بودن می گوید؛ از اینکه معمولا در دادگاه 

و دادســرا هم وکلای زن چند پله عقب تر از وکلای مرد هســتند و گاهی از 
زبان کارمندان این ادارات جملات تحقیرکننده می شــنوند. با خنده جمله ای 
می گوید که بارها بابت آن اذیت شده: «هنوز خیلی چیزها جا نیفتاده است. 
من از خیلی همکاران خانم می شنوم که به دلیل زن بودن شان دچار مشکل 
می شــوند. حتی برای مــن خیلی پیش می آید که شــماره ام به عنوان وکیل 
دست به دست می شود و مثلا فردی تماس می گیرد و کنار فامیلی من «آقا» 
می گذارند؛ یعنی ناخودآگاه تصور می کنند چون وکیل هســتم، حتما باید آقا 
باشم. هنوز هم زن بودن در خیلی از مشاغل برای جامعه جا نیفتاده است».
از بیــن حرف هایــش اشــاره می کند که «خیلــی از همکارانــم بارها از 
پرونده هــای مختلف خود حرف می زنند که چون وکیل زن هســتند، پرونده 
آن طور که باید پیش نرفته؛ ولی آن موانع برای همکاران مرد ما اصلا وجود 
نــدارد، برای همین من فکر می کنم گاهی مــا وکلای زن تلاش دو برابری در 

مقایسه با همکاران مرد می کنیم».

 پرده سوم: تلاش روزمره حتی در خانه
جعبــه چوبی جواهراتــش را روی میز می گذارد و بــه زحمت آن را باز 
می کنــد: «ببینید، همه اینها برای من اســت، ســالی یک بار هم اســتفاده 
نمی کنم؛ چون دوست شــان ندارم، من چیزی می خواهم که در بین ســنگ 
گران و طلا پیدا نمی شــود». مهسا حالا مادر است، مادر دختری هفت ساله 
که آرزوی دانشــگاه رفتن دخترش را دارد. طبق گفته های خودش، بر  اساس 
رســم خانوادگی، از نوجوانی خواســتگار به خانه شــان می آمده. با ترس از 
ازدواج درس خوانــده تا توانســته دیپلم بگیرد؛ اما یــک هفته بعد از آن با 
پســر خانواده ای ثروتمند پای سفره عقد نشسته اســت. خودش ساعت ها 
حــرف دارد، از تمام روزهای قبل و بعــد از ازدواجش: «دیپلم را که گرفتم، 
به خواســت خانواده ازدواج کردم. دوســتانم به دانشــگاه می رفتند و من 
در گیــر و دار خانه داری و بعد هم حاملگی بودم. همســرم از اول ســنتی و 
ســخت گیر بود. نه می توانســتم تنها بیــرون بروم و نه حــق فکر کردن به 

دانشگاه را داشتم...».
آلبوم عکســش را باز می کند تا خاطــره ای را تعریف کند، تصویر اعضای 
خانــواده در کنار هم که هر کدام لبخنــدی تصنعی به لب دارند: «اینجا یک 
میهمانــی خانوادگی چند ماه بعد از عقد من بود، دقیقا بعد از آن میهمانی 
من با دوســتانم بیرون رفتم و وقتی برگشــتم همســرم من را کتک زد. من 
جنگیــدم تا او را بــه آدمی تبدیل کنم کــه اجازه دهد به دانشــگاه بروم و 
لیسانســم را بگیرم. البته ســختی زیاد کشــیدم؛ اما در آخر توانستم. در این 
هشــت ســال جنگیدم تا همســرم کمی تغییر کند. حتی همیــن حالا هم 
محدودیت هایی دارم که وقتی برای دوستانم تعریف می کنم باور نمی کنند؛ 
اما هنوز شاید بهتر است بگویم من گاهی در هر رفتارم با همسرم در تلاشم 

تا تغییری ایجاد کنم...».

 آنهایی که نمی بینیم  اما هستند
در زیر پوســت شهر زنان بســیاری در حال تلاش برای احقاق حق خود 
هســتند. آدم هایی که بی نام ونشــان در کوچه پس کوچه های شهر و روستا، 
برای اثبات موجودیت شــان تلاش می کنند. نتیجه تکاپوی هر کدام متفاوت 
اســت. یکی توانســته حق تحصیل را از همســرش بگیــرد و دیگری اجازه 
اســتقلال مالی پیدا کرده و حتی فرزندانش را به دور از تفکرات جنسیت زده 
پرورش داده اســت. شــاید تا به حال در روزهای مربوط به برابری و هشتم 
مــارس، از متفکران و زنان مشــهوری گفتیم که در ســایه تبعیض کارهای 
بزرگی کردند؛ درحالی که همیشــه از زنانی که به شــکل روزمره در خانه یا 
محــل کار در حال تغییرات هر چند کوچک  اما مؤثر هســتند، غافل شــدیم؛ 
زنانی که تأثیر شــگرفی در بهبود کلی جامعه داشــتند و خواهند داشــت، 

بااین حال در لایه های زیرین جامعه پنهان مانده اند.

روایت «شرق» از تلاش زنان در هر طبقه از جامعه
 به مناسبت هشتم مارس

یک جهد روزمره برای زنان

نسترن فرخه

وکیل دادگستري و فعال حقوق زنان
مینا جعفري

ر پی نب ی

کلارا زتکین، سوسیالیســت آلمانی کسی بود که ایده 
نام گــذاری روز جهانی زنان را پیشــنهاد کرد؛ روزی برای 
ادای احترام به جنبش حقوق زنان و کمک به دســتیابی 
بــه حق رأی جهانی برای زنان و همچنین گرامیداشــت 

اعتصاب کارگران پوشاک در ایالات متحده.
گرامیداشت مراســم روز زن در اوایل دهه ۱۹۰۰ آغاز 
شــد. اما قصه مبارزات زنان برای دســتیابی به برابری و 
مقابله با تبعیض، به ویژه در محیط کار به سال های پیش 
از آن باز می گــردد؛ از ســال ۱۸۵۷ میــلادی که به دلیل 
شرایط کاری سخت، غیرانسانی و همچنین دستمزد کم، 
کارگران زن در نقاط مختلفی از اروپا و آمریکا دســت به 
اعتراض و تظاهرات زدند؛ از جمله کارگران نســاجی زن 
در یک کارخانه پوشاک در شهر شیکاگو که برای اعتراض 
به شرایط موجود اعتصاب کردند. صاحب کارخانه برای 
جلوگیری از اتحاد کارگران بخش های مختلف، آنها را در 
محل کارشان حبس کرد؛ اما کارخانه آتش گرفت و ۱۲۹ 
نفر از کارگران در آتش گرفتار شــدند و ســوختند. همین 
واقعه خاکســتری زیر آتش بزرگ تری بود و سال ها بعد 
زنان در آمریکا و کشــورهای مختلف اروپا در واکنش به 
تبعیض، استعمار کاری زنان و فشار علیه زنان در محیط 

کار برای گرامیداشت روز زن به خیابان ها آمدند.
چنانچه گفته شد، کلارا زتکین پیشنهاد نام گذاری روز 
جهانی زن را در ســال ۱۹۱۰ در کنفرانــس جهانی زنان 
کارگــر در کپنهاگ مطرح کــرد. در این کنفرانس صد زن 
از ۱۷ کشور جهان حضور داشتند که همگی به اتفاق آرا 
با پیشنهاد او با ایده «ترویج حقوق برابر، شامل حق رأی 
برای زنان» موافقــت کردند. البته کلارا برای روز جهانی 

زن، روز خاصی را در نظر نداشت.
در ۸ مارس ۱۹۰۸ بیش بــر ۱۵ هزار زن، به ویژه زنان 
کارگر در نیویــورک برای مطالبه ســاعات کاری کوتاه تر، 
دســتمزد بهتــر، حــق رأی و ممنوعیــت کار کــودکان 
راهپیمایی کردنــد. در این راهپیمایی شــعار «نان و گل 
سرخ» ظهور کرد. نان در این شعار نماد امنیت اقتصادی 
و گل سرخ نماد اســتانداردهای زندگی بهتر بود. در ماه 
می  ۱۹۰۸، حزب سوسیالیست ایالات متحده آمریکا برای 
متحدکردن صداهــا علیه تبعیض، آخرین یکشــنبه ماه 
فوریــه را «روز ملی زن» اعلام کرد. این روز برای اولین بار 
در ۲۸ فوریه ۱۹۰۹ در ایالات متحده جشــن گرفته شــد. 
در همان ســال کارگران پوشاک نیویورک در اعتصابی که 
«قیام ۲۰ هزار» نیز خوانده می شــود، بزرگ ترین اعتصاب 

زنان کارگر تا آن  زمان را در ایالات متحده رقم زدند.
در ۱۹ مارس ۱۹۱۱ روز بین المللی زن برای میلیون ها 
شهروند در اتریش، دانمارک، آلمان و سوئیس برای اولین 
بار شناخته شــد. تنها در امپراتوری اتریش-مجارستان، 
۳۰۰ تظاهرات برگزار شد. در وین، زن ها در رینگ اشتراسه 
رژه رفتند و بنرهایی را به افتخار کشته شــده های کمون 
پاریس حمــل کردنــد. مطالبات زنان در آن ســال حق 
رأی، مناصب عمومی، تنظیم ســاعت کار برابر با مردان، 
حقــوق برابر با مــردان و تنظیم مرخصــی زایمان بود. 
آنها همچنین نســبت به تبعیض جنســیتی در استخدام 
اعتراض داشــتند. آمریکایی ها در آخرین یکشــنبه فوریه 

روز ملی زن را به پا داشتند.
در ۱۹۱۴ هم روز جهانی زنان در ۸ مارس برگزار شــد. 
در همان سال، برگزاری روز زن در آلمان منجر به اعطای 
حق رأی زنان شد، اما زنان آلمانی همچنان تا سال ۱۹۱۸ 

این حق را به دست نیاوردند.
در ۸ مــارس ۱۹۱۴ در لنــدن هم زنــان از میدان «بو 
تــا ترافالگار» در حمایت از حــق رأی راهپیمایی کردند. 

«ســیلویا پنکهرست» فعال حقوق زنان در بریتانیا در راه 
میدان ترافالگار برای ســخنرانی، جلوی ایســتگاه چارلز 
کراس دســتگیر شد. سیلویا از جمله زنانی است که برای 

اعطای حق رأی در بریتانیا تلاش کرد.

ماندگاری ۸ مارس توسط زنان روسی
این روز تا سال ۱۹۱۷ و تا اعتصاب زنان روسیه در زمان 
جنگ برای «نان و صلح»، شــکل رسمی به خود نگرفته 
بود. امــا روز ۸ مــارس از جنبش زنان روســیه ماندگار 
شــد. در ۱۹۱۷ تظاهراتی با عنوان روز بین المللی زن در 
ســنت پترزبورگ برپا شد که ســرآغاز انقلاب فوریه بود. 
در ایــن روز، زنان در ســنت پترزبورگ برای «نان و صلح» 
در اعتصابات شــرکت کردند. آنها در خیابان اصلی شهر 
«پتروگــراد» تجمع کردنــد و در مخالفت با خط مشــی 
سیاست مداران این کشور و اعتراض به کشته شدن بیش 
از دو میلیون ســرباز روس در جریــان جنگ جهانی اول 

شعار سر  دادند.
ایــن تجمع بــه تجمع «نــان و صلح» معروف شــد 
و زنان در آن روز خواســتار پایــان دادن به جنگ جهانی 
اول، کمبود مواد غذایی در روسیه و حکومت استبدادی 
شــدند. در این تجمع گروه های مختلفی از زنان شــامل 
دختران دانشجو، زنان شــاغل و البته زنان کارگر شرکت 
کردند. در این اعتراضات، کارگران زن خواستار همبستگی 
بیشــتر آحاد مردم و حمایت مردان به  ویژه کارگران ماهر 
در بخش مهندســی و کارگــران کارخانه های فلز بودند. 
این گروه ها کســانی بودند که از نظر سیاسی و اجتماعی 
آگاه تــر و قدرتمندترین نیروی کار شــناخته می شــدند. 
در نهایــت تجمع ۸ مارس در روســیه ســرآغاز جنبش 
اعتراضی علیه امپراتوری روسیه و  انقلاب روسیه شد. در 
جریان تظاهرات تزار نیکلاس دوم نیز به ژنرال خابالوف 
از ناحیــه نظامــی پتروگــراد اجازه داد تا بــه معترضان 
شلیک کند. اما چند روز پس از اعتصاب زنان روس، تزار 
روســیه ناچار به کناره گیری شد و دولت موقت حق رأی 
زنان را تضمین کرد. تاریخ شروع اعتصاب زنان در تقویم 
میلادی قدیم که آن زمان در روســیه رایج بود، یکشــنبه 
۲۳ فوریــه بود. این روز در تقویم میــلادی جدید برابر با 

۸ مارس است.
«تروتســکی» متفکر روســی در این باره نوشته است: 
«نقش بــزرگ را زنان کارگر با ایجــاد روابط بین کارگران 
و سربازان ایفا کردند. آنها شجاع تر و جسورتر در صحنه 
حاضر می شدند و با نزدیک شدن به سربازان و فرماندهان 
نظامی از آنها  می خواستند تفنگ خود را زمین بگذارند و 
به آنها بپیوندند. سربازان نیز با دیدن این صحنه هیجان-
 زده می شدند و با نگاه هایی مضطرب با یکدیگر صحبت 

می کردند و نمی دانستند چه واکنشی نشان دهند».
در آخر اینکه در سال ۱۹۷۵ سازمان ملل گرامیداشت 
روز جهانــی زنان را آغــاز کرد. در ســال ۱۹۷۷، مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد از کشــورهای عضو دعوت 
کــرد تا ۸ مارس را به عنوان تعطیلی رســمی ســازمان 
ملل برای به رســمیت شــناختن حقوق زنــان و صلح 
جهانــی اعلام کنند. از آن زمان به بعد این روز هرســاله 
توســط ســازمان ملل متحد و بســیاری از کشــورهای 
جهان گرامی داشــته می شود و هر ســال بر موضوعات 
یا موضوع خاصــی در زمینه حقوق زنان تمرکز دارد. در 
واقع روز جهانی زنان به شــکل های گوناگون در سراسر 
جهان گرامی داشــته می شــود. در چندین کشور این روز 
تعطیل رسمی اســت و در کشــورهای دیگر به صورت 

بزرگداشت های اجتماعی برگزار می شود.

چرا ۸ مارس به عنوان روز جهانی زنان نام گذاری شده است؟
یک قرن تلاش 

 برای برابری

بسیاری از آنها بی نام و نشان در کوچه پس کوچه های شــهر و روستا یا در کنج خانه شکلی از تقلا را پیش گرفتند. 
زنانی که دیده نمی شــوند، اما رد تمام تلاش هایشان در جامعه ملموس است. از وکیلی جوان تا نوجوانی که در 
کپرهای اطراف شهر زندگی می کند و هرکدام به اندازه وسع خودشان روشنگری می کنند. همه آنها در حال اثبات موجودیت خود به عنوان 
زن هستند. شاید تا به حال در هشتم مارس از زنان مشهوری گفتیم که با گام های ارزشمند خود جهان را کمی زیباتر کردند؛ اما زنان دیگری 
هم هستند که به شکل روزمره در تلاش اند تا نقش ذاتی خود به عنوان زنی توانمند را به خوبی ایفا کنند. این گزارش نمایی از داستان زنان 

از طبقات مختلف جامعه است که هر کدام در توان خود نقشی در این جریان برابر دارند.

پیـش درآمـد


